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چکیده
ايــن مقاله نگاهی هرچند كوتاه به شــخصيت حكيم بن حكم بن عباد بن حنيــف يكی از بزرگان اصحاب 
ائمه)ع( و نيز راويان احاديث آنان دارد و در پی احيای نام و تجديد ياد او اســت كه در كتب تراجم، رجال 
و ...، قضاوتهای گوناگونی درباره او به چشم می خورد. آنچه بيش از همه در اين پژوهش به آن توجه شده، 
ارائه بحثی رجالی و زندگی نامه ای درست از حكيم بن حكم است. در اين نوشتار، بيشتر به آراء و داوريهای 
دانشــوران فريقين پرداخته شده است، اما در انتها وثاقت ايشان از منظر فريقين مورد بررسی قرار می گيرد و 

كاذب و جاعل بودن او رد می شود و موثق بودن او و مورد اعتماد بودن روايات او، اثبات می گردد.

 ـترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دوازدهم/ دوره جدید/ شماره 46/زمستان 1395

صص 76-68
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مقدمه
به منظور شناســايی حــال روات و حكم به عدالت 
يا جرح راوی، رجــوع به علم رجال كه متكفّل بيان 
احوال روات در مورد عدالت و وثاقت و تشخيص ثقه 
از غيرثقه و صالح از غيرصالح است، امری ضروری 
به شــمار می رود. برای احراز وثوق به صدور خبر، 
يا بايد راويان آن مشــهور به وثاقت باشند، يا آنكه 
با تعديل و جرح علما به احــوال روات آگاهی پيدا 
شــود، به طوری كه مفيد اطمينان باشد. بديهی است 
در اين مورد صرف اينكه راوی »ثقه« باشــد، كافی 
نيســت، بلكه محتاج به احراز اطمينان درباره خبر او 
هســتيم و اين امر محقق نمی شود، مگر آنكه راوی، 
»ضابط« حديثی باشــد كه امام نقل كرده است؛ زيرا 
گاه راوی ثقه اســت، ليكن در احاديث او اضطراب 
يا تعارض ديده می شــود، گاه قسمتی از كلام امام را 
از حديــث حذف كرده، يا عبارتــی را به عنوان فهم 
حديث بــه كلام امام اضافه كرده، يا آنكه نقل به معنا 
نموده اســت، بدون آنكه لفظ او كافی در افاده مراد 
معصوم باشد. اين امر، قطعاً با مراجعه و بررسی احوال 
راويان معلوم می شــود. امروزه ضرورت پرداختن به 
علم رجال و تأثير اين علم در استنباط احكام شرعی، 
بر كسی پوشيده نيست، به گونه ای كه تأثير علم رجال 
بر حديث شناسی از مهم ترين دلايل اختلاف فتاوی به 
شمار می رود و اگر به آن توجه نشود، باعث ضررهای 
جبران ناپذيری، به اسلام و احكام اسلامی و روايات 
می شود. اين نوشتار، با بهره گيری، از منابع كتابخانه ای 
و به روش توصيفی ـ تحليلی، جايگاه حديثی حكيم 
بن حكم را از منظر فريقين مورد بررسی قرار می دهد.

پیشینه بحث
در زمينه تحليل جايــگاه حديثی حكيم بن حكم از 
منظــر فريقين می توان به كتابهــای رجالی و حديثی 
فريقين اشــاره كرد كه بخش بســيار محدودی را به 
شــخصيت حديثی و رجالی حكيم بن حكم بن عباّد 

بن حنيف پرداخته اند كه نمونه هايی از آن، عبارتند از: 
مسند احمد، رجال طوسی، تقريب التهذيب ابن حجر 
عسقلانی، قاموس الرجال شوشتری و ... . اما در اين 
زمينه، مقاله ای نگاشــته نشده و اين نخستين مقاله ای 
است كه همه جوانب سياســی، اجتماعی، فرهنگی، 
مذهبــی، حديثی و رجالی او را مورد بررســی قرار 
می دهد. مهم ترين مباحث جديد و بكر در اين مقاله، 
واكاوی جايگاه رجالی و حديثی او از منظر فريقين و 
برشمردن و بررسی روايات منقول از فريقين، توسط 

وی می باشد.

زندگی نامه حکیم بن حکم
نام او، حكيم بن حكم بــن عباّد بن حنيف بن واهب 
انصاري اوســي مدني1 اســت، اما برخــی در نام او 
اختلاف كــرده و نــام وی را »حكيم بــن حكيم« 
آورده اند.2 حكيم بن حكم از اهالي شــهر مدينة النبي 
بود. عثمان بن حنيف و برادرش سهل از ياران باوفا و 
بافضيلت ائمه اطهار)ع( بودند.3 اما برادر آن دو؛ يعني 
عباّد بن حنيف، به نفاق متهم بود، امام علي)ع(، عثمان 

را براي حكمراني شهر بصره، انتخاب كرد.4
درباره مذهب حكيم بن حكم، اختلافاتی وجود دارد، 
برخي نســبت به مذهب اهل ســنت او سكوت كرده 
و مذهــب او را پنهان داشــته اند،5 در حالي كه او از 
اهل ســنت بود؛ زيرا با توجه به نــوع نقل روايات و 
پاسخ ائمه معصومان)ع( می توان بر مذهبِ اهل سنت 

او پی برد.
از سال ولادت و وفات حكيم بن حكم اطلاع دقيقي 
در دست نيست و در منابع از سال ولادت و وفات او، 

1. رجال، ص87؛ تقريب التهذيب، ج1، ص194؛ تذكرة الحفاظ، ج4، 
ص108؛ جمهرة انساب العرب، ص336.

2. مسند احمد، ج2، ص354؛ السنن الكبری، بيهقی، ج1، ص535.
3. تقريب التهذيب، ج1، ص176؛ تهذيب الكمال، ج7، ص193.

4. جمهرة انســاب العرب، ص336؛ تاريخ دمشق، ج61، ص402؛ 
الجرح و التعديل، ج8، ص451.

5. تقريــب التهذيب، ج1، ص176؛ ميــزان الاعتدال، ج1، ص584؛ 
قاموس الرجال، ج3، ص631.
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سخني به ميان نيامده است. گروهي او را از طبقه سوم6 
و برخي از طبقه پنجم7 محدثان برشمرده اند.

عده اي حكيم بن حكم را از اصحاب و ياران امام سجاد 
و امام باقر)ع( مي دانند.8 جاپلقی بروجردي معتقد است: 
حكيم بن حكيم بن عباد معاصر و از اصحاب و راويان 
سه امام بزرگوار، امام سجاد، امام باقر و امام صادق)ع( 
مي باشــد ]و هر سه امام را درك كرده است[.9 با توجه 
به دو نظر فوق، می توان نتيجه گرفت كه حكيم بن حكم 
همعصر و از اصحاب و راويان امام سجاد، امام باقر و 

امام صادق)ع( بوده است.

مشایخ حکیم بن حکم
حكيم بن حكم، از محضر برخی مشــايخ بهره برده و 
همچنين به نقل روايت از آنها پرداخته است. از جمله 
ائمه)ع(، امام ســجاد، امام  باقر و امام صادق)ع(، جزء 
مشــايخ او بوده اند.10 البته باواســطه به نقل روايت از 
پيامبر اكرم)ص(،11 امام علي)ع(،12 حضرت فاطمه)س( 

و امام حسين)ع(13 نيز می پردازد.
ديگر مشــايخ او كه باواســطه يا بی واســطه به نقل 
روايت از آنها پرداخته اســت، عبارتنــد از: جابر بن 
عبــدالله انصاري، انس بن مالك، ابوســعيد خدري،14 
ابن عباس،15 ابوبكر )خليفه اول(،16 ابوامامة بن ســهل، 

6. طرائف المقال.
7. قاموس الرجال، ج3، ص631.

8. رجــال، ص100؛ معجم رجال الحديث، ج7، ص135؛ نقد الرجال، 
ص115.

9. طرائف المقال.
10. رجال، ص100؛ تاريخ الطبري، ج3، ص66.

11. مسند احمد، ج7، ص163.
12. مســند احمد، ج2، ص222؛ سنن ابن ماجه، ج8، ص340؛ السنن 

الكبری، نسائی، ج3، ص248؛ تحفة الاشراف، ج9، ص287.
13. مســند احمد، ج2، ص222؛ سنن ابن ماجه، ج8، ص340؛ مشكل 

الآثار، ج10، ص406.
14. المغازي، ج2، ص802.

15. سنن الترمذي، ج1، ص217؛ رجال، ص87؛ الثقات، ج6، ص214.
16. الطبقات الكبير، ج 2، ص243.

عمربن خطــاب )خليفــه دوم(، ابوعبيــده،17 عثمان 
)خليفه ســوم(،18 خالد بن وليــد،19 عكرمه،20 عده اي 
از مهاجــران،21 نافع بن جبير بن مطعم،22 مســعود بن 
حكم، مادر مســعود بن حكم، يوســف بن مسعود بن 
حكم،23 فاطمه بنت خشــاف السّــلمية، عبدالرحمن 
ظفري،24 برخي افراد از قبيله بنی عبدالشهل،25 حُنيَف 
)خصيــف(، علي بن عبدالرحمــن، حذيفة بن يمان،26 
عبدالله بن عمرو، زهــري،27 خارجة بن زيد بن ثابت، 
يزيد بن ثابت،28 مــادر خود، عموي مادر خود، طفيل 
بن حارث،29 عثمان بن ابي العاص ثقفي،30 نعمان بن مرة 
زرقي،31 معاويه، يزيد بن معاويه، عبدالله بن زبير، عمرو 
بن سعيد بن عاص،32 علي بن عبدالرحمن مولی ربيعة 
بن حارث،33 اســماء بنت يزيد بن سكن،34 و نعمان بن 

سالم35 )يا سالم بن نعمان(.

ناقلان حدیث از حکیم بن حکم
از جملــه ناقلان حديث از حكيم بــن حكم عبارتند 

17. التاريخ الكبير، ج3، ص17؛ تذكرة الحفاظ، ج 6، ص511؛ الكاشف، 
ج1، ص347؛ قاموس الرجال، ج3، ص631.

18. تاريخ دمشق، ج39، ص228.
19. الروض النف، ج 7، ص263.

20. تفسير ابن كثير، ج6، ص479؛ اسباب نزول القرآن، ص296.
21. الجامع في الحديث، ج1، ص267؛ مســند احمد، ج7، ص163؛ 

صحيح ابن خزيمة، ج2، ص87.
22. المعجم الكبير، ج10، ص309.

23. الآحاد و المثاني، ج9، ص392؛ المستدرك علي الصحيحين، ج1، 
ص600.

24. المحلی، ج3، ص382.
25. الروض النف، ج 6، ص28؛ تفسير ابن كثير، ج1، ص95.

26. المطالب العالية، ج2، ص340.
27. تاريخ بغداد، ج1، ص32؛ الإكمال، ج2، ص559.

28. صحيح ابن حبان، ج13، ص178؛ الكاشف، ج2، ص6.
29. معرفة الصحابة، ج3، ص1566.

30. مسند السراج، ج1، ص46؛ المعجم الكبير، ج9، ص50.
31. المصنف، ج5، ص521.

32. الطبقات الكبير، ج1، ص64.
33. تهذيب الكمال، ج7، ص193.

34. شكر الله علی نعمه، ج1، صص10و111.
35. الآحاد و المثاني، ج4، ص383.
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از: اهــل مدينه،36 عبدالرحمــن بن حارث بن عياش 
مخزومي،37 محمد بن اســحاق بن يسار بن خيار،38 
حمّاد بن عثمان،39 عبدالعزيز بن عبيدالله، برادر حكيم 
عثمــان بن حكم،40 هبةالله بن محمد، احمد بن جعفر، 
عبدالله بن احمد، پدر عبدالله بــن احمد، عبدالرزاق، 
سفيان،41 نســائي،42 اســماعيل بن ابراهيم اسدی،43 
محمد بن عمر، عبدالرحمن بن عبدالعزيز،44 ســهيل 
ابن حميد، ســلمه،46 ترمذي،  بن ابی صالح،45 طبری، 
اســماعيل بن عبدالرحمن بن احمد واعظ، محمد بن 
محمد فقيه، محمد بن حسين قطان، اسحاق بن عبدالله 
بن زريق، حفص بن عبدالرحمن،47 بلال اشعري، زياد 
بكائي،48 احمد بن عبــدالله صالحي، ابوبكر احمد بن 
حســن حيري، حاجب بن احمد طوسي، عبدالله بن 
هاشــم، وكيع،49 محمد بن علي مــروزي، جعفر بن 
عبدالواحد، يعقوب بن محمد زهري، ابراهيم بن سعد،50 
يحيی بــن ايوب علاف مصري، ســعيد بن ابي مريم، 
محمد بن جعفر،51 عباد بن عوام،52 ابن عيينه، مســلم 
بن ابی مريم، ابن بهلول، عبده،53 زهري،54 ســليمان بن 

36. جمهرة انساب العرب، ص336؛ تاريخ دمشق، ج61، ص402.
37. السنن الكبری، بيهقی، ج10، ص25.

38. رجال، ص87؛ معجم رجال الحديث، ج6، ص185؛ نقد الرجال، 
ص115؛ التخويف من النار، ص143.

39. وسائل الشيعه، ج5، ص308؛ قاموس الرجال، ج3، ص631.
40. رجال، ص87؛ نقد الرجال، ص115؛ اعيان الشيعة، ج6، ص215.

41. مســند احمد، ج1، ص354؛ اخبار مكة، ج1، ص283؛ صحيح 
ابن خزيمة، ج2، ص87.

42. السنن الكبری، نسائی، ج6، ص114.
43. الطبقات الكبير، ج 2، ص181.

44. تاريخ الطبري، ج11، ص641؛ الطبقات الكبير، ج 5، ص248.
45. تاريخ دمشق، ج61، ص402؛ الجرح و التعديل، ج8، ص451.

46. تاريخ الطبري، ج 3، ص66.
47. البعث و النشور، ص302.

48. دول الاسلام، ج14، ص22؛ تاريخ بغداد، ج3، ص42.
49. مسند احمد، ج6، ص453.

50. معرفة الصحابة، ج3، ص1566.
51. الدعاء، ص344؛ المعجم الكبير، ج9، ص50.

52. المطالب العالية، ج2، ص340.
53. التاريخ الكبير، ج6، ص285.

54. الإكمال، ج2، ص559.

بلال، قدامة بن موسی،55 احمد بن ابراهيم قوهستاني، 
يونس بن بكير،56 و ابن نمير.57

جایگاه حدیثی حکیم بن حکم
در منابع حديثي و رجالی، نظــرات متفاوتي درباره 

حكيم بن حكم وجود دارد كه از اين قرارند:
1( معرفی او به عنوان راوی موثق

برخــي معتقدند: حكيم بن حكم، فردي راســتگو و 
صدوق از طبقه پنجم محدثان مي باشد.58

افرادي مانند ابن حبان بر اين نظرند كه حكيم بن حكم، 
در حديث قوي است و از او پشتيباني مي كنند.59

عده اي مي گويند: حكيم بن حكيم ثقة و موثق و قابل 
اطمينان مي باشد.60

در بعضــي متون آمده اســت: برخي از دانشــمندان 
اهل ســنت، حكيم بن حكيم را موثق و قابل اطمينان 

مي دانند.61
برخی معتقدند: احاديث حكيم بن حكيم صحيح است 
و جرحي ]نقطه ضعف حديثي و ذمي[ بر او وارد نشده 

است.62
ترمذي احاديث حكيم بن حكيم را حسن مي داند.63 
جمعــی ديگر نيز احاديــث او را در رديف احاديث 

حسن قرار می دهند.64
عــده اي مانند »مره« بر ايــن عقيده اند كه حكيم بن 

55. الجامع في الحديث، ج1، ص267.
56. شكر الله علی نعمه، ج1، ص10.

57. المطالب العالية، ج2، ص340.
58. قاموس الرجال، ج3، ص631؛ شــرف المصطفی، ج 3، ص242؛ 

تقريب التهذيب، ج1، ص176.
59. الثقات، ج6، ص214؛ قاموس الرجال، ج3، ص631.
60. رسائل، ج1، ص131؛ تهذيب التهذيب، ج2، ص449.

61. رجال، ص87؛ معجم رجال الحديث، ج6، ص185.
62. تهذيب التهذيب، ج2، ص448؛ رسائل، ج1، ص131؛ الجرح و 

التعديل، ج1، ص222.
63. سنن الترمذي، ج3، ص492.  

64. المغني، ج1، ص186؛ شــرف المصطفی، ج 3، ص242؛ تقريب 
التهذيب، ج1، ص176؛ تهذيب الكمال، ج7، ص193.
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حكيم در حديث، حسن الحديث مي باشد.65
برخي از حكيم بــن حكيم تعريف كرده اند، به عنوان 
مثال، ابوداود مي گويد: شــنيدم از احمد، پرسيده شد: 
حكيم  بن  حكيم چگونه فردي است؟ احمد پاسخ داد: 

جز خوبي، از حكيم بن حكيم نديدم و نشنيده ام.66
عــده اي مانند ابن عــدي، درباره حكيــم  بن  حكيم 
مي گويند: حديثي منكر، از حكيم بن حكيم نديدم كه 

آن را بازگو كنم و بگويم.67
2( معرفی او به عنوان راوی غیرموثق

بعضي بر عدم اســتناد به احاديــث حكيم بن حكيم 
معتقدنــد، از جمله ابن ســعد مي نويســد: حكيم  بن  
حكيم كم حديث بوده و محدثان به حديث او استناد 

نمی كنند.68
افرادي بــر اين نظرند كه حكيم بــن حكم، محدثي 

مجهول الحال69 يا مهمل70 مي باشد.71
عده اي مانند ابن قيم درباره حكيم بن حكيم می گويند: 
حكيم بن حكيم، به آن اندازه نادان اســت كه ناداني 
او، حديــث را تبديل به حديث معلّل72 مي كند و فقط 
ابن قطان درباره حكيم بن حكيــم مي گويد: حال او 

ناشناخته و مجهول است.73
برخــي ديگر نيز با ابن قيم هم عقيده بوده و بر جهالت 
و ناداني وصف ناپذيــر حكيم بن حكيم تاكيد دارند 
و احاديث او را قابل نقــل كردن نمي دانند. به عنوان 
نمونه، ابوزرعه درباره حكيم بن حكيم چنين مي گويد: 

65. مسند احمد، ج6، ص453؛ المســتدرك علي الصحيحين، ج2، 
صص196و210.

66. مسند احمد، ج1، ص7.
67. تاريخ بغداد، ج3، ص42.

68. الطبقات الكبير، ج 5، ص408؛ الكاشف، ج1، ص248.
69. فردي كه در كتب رجالي، نســبت به عقيده و مذهبش و جرح و 

تعديل او، اشاره اي نشده باشد.
70. فردي كه نامش در كتب رجالی ذكر نشده باشد.

71. رجال، ص87؛ ميزان الاعتدال، ج1، ص584؛ لسان الميزان، ج7، 
ص202؛ تهذيب التهذيب، ج2، ص448.

72. حديثي كه در سند يا متن آن، ضعف و اشكالي وجود داشته باشد.
73. تحفــة الاشــراف، ج8، ص4؛ ابن قيم الجوزيــة و جهوده، ج3، 

ص250.

هيچ سخني و حديثي از حكيم بن حكيم، قابل شنيدن 
]و اعتماد[ نيست.74 در منبعي ديگر از عبدالرحمن بن 
ابي حاتم نقل شده كه مي گويد: ابوزرعه از ابن اسحاق 
پرســيد: آيا حديثي يا ســخني از حكيم بن حكيم 
شنيده اي يا شنيده شــده؟ ابن اسحاق در پاسخ گفت: 
ســخني و حديثي از حكيم بن حكيم، قابل شــنيدن 
]و اعتماد[ نيست ]و هيچ ســخني و حديثي ]موثق[ 

نشنيدم و شنيده نشده است[.75
افــرادي مانند عبدالّله بن احمــد معتقدند: حكيم بن 

حكيم كذاب و دروغگو است.76
عده اي مانند ابن خراش، حكيم بن حكيم را به وضع و 

جعل حديث متهم مي كنند.77
هيچ كدام از دانشــمندان فريقين كــه او را به كذب، 
وضاع بودن، مجهول و منكر بودن و ... متهم كرده اند، 
دليل خاص و قابــل توجيهی بيان نكرده اند. بنابراين 
تنها در جايی مدح حكيم بن حكم و در جايی ديگر 

ذمّ او بيان شده است.

روایات حکیم بن حکم
در كتــب تاريخــي، حديثــي، فقهي، تفســيری و 
غيرتفســيری، از حكيم بن حكم بــه عنوان يكي از 
راويان برخي اتفاقات و حوادث و احكام مهم اسلامي 

ياد كرده اند:
1( روایات فقهی

از حكيم بن حكم، روايات فقهی نقل شــده است كه 
عناوين آن عبارتند از:

1- احكام نماز و اوقات نماز و ســيره و سنت نماز 
خوانــدن پيامبر اكرم)ص( و اهميت به نماز توســط 
پيامبــر اكرم)ص( و اهل بيت پيامبر)ع(، شــأن نزول 
آيه 103 ســوره نساء درباره فلســفه اوقات نماز و 

74. تحفة الاشراف، ج8، ص4.
75. رجال، ص87؛ تاريخ اســماء الثقات، ص129؛ ميزان الاعتدال، 

ج1، ص584.
76. تاريخ بغداد، ج3، ص42؛ لسان الميزان، ج5، ص280.

77. النجوم الزاهرة، ج3، ص171؛ شرف المصطفی، ج 3، ص242.
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چگونگــي خواندن نماز و جزئيــات نماز، و توصيه 
پيامبــر اكرم)ص(، به امامان جماعت بر عدم طولاني 

كردن نماز جماعت.78
2- از بين بردن نماد و تصاوير و نقاشــيهاي شــرك 
آلود و بــت از روي كعبه و اطراف كعبه به دســتور 

پيامبر اكرم)ص(.79
3- وجوب زكات و سيره و سنت پيامبر اكرم)ص( در 

دريافت زكات.80
4- حج، آداب و احكام و مناســك آن در ســيره و 

سنت پيامبر اكرم)ص(.81
5- سيره و سنت پيامبر اكرم)ص( در حكومت داري 
و اجراي احكام اســلامي و حكومتي و اهميت علم 
و تفقه در دين از منظر پيامبــر اكرم)ص(، به نقل از 

صحابه.82
6- ســيره و ســنت پيامبر اكــرم)ص( در روزه و 

روزه داري.83
7- سيره وسنت و نوع برخورد امام علي)ع( با دزدان 
و سارقان و روش اجراي احكام اسلامي و مجازات 

توسط آن حضرت.84
8- حكم وراثت دايي توســط خليفه دوم به نقل از 

پيامبر اكرم)ص(.85
9- احكام شرعي زنان.86

10- ايام حج و مني و ايام عبادت.87
2( روایات تاریخی

حكيم بن حكم به نقل روايات تاريخی و حكومت داری 
می پردازد كه از جمله آنها از اين قرارند:

78. مسند احمد، ج1، ص354؛ المصنف، ج1، ص208.
79. اخبار مكة، ج1، ص206.

80. الاصابة، ج 4، ص257.
81. سنن ابن ماجه، ج9، ص84؛ البدر المنير، ج3، ص150؛ المحلی، 

ج3، ص371.
82. مسند السراج، ج1، ص46؛ الدعاء، ص344.

83. المغازي، ج2، ص802.
84. المصنف، ج5، ص521؛ إرواء الغليل، ج8، ص89.

85. مسند احمد، ج1، ص46؛ السنن الكبری، بيهقی، ج6، ص351.
86. المعجم الكبير، ج25، ص127.

87. الإصابة، ج 8، ص303؛ صحيح ابن خزيمة، ج8، ص35.

1- پيامبر اكرم)ص( و غزوات و نوع برخورد پيامبر 
بــا مردم مناطق فتح شــده و نوع اســتقبال يا عدم 
اســتقبال مردم از آن حضرت و سروده هايي در مدح 

آن حضرت.88
2- امان دادن پيامبر اكــرم)ص( به مردم مكه، پس 
از فتح مكــه و حلال كردن خون كســاني كه باطن 
آنها همچنان ســياه بود مانند: »الحويرث« )كه پيامبر 
اكرم)ص( را در مكه بسيار اذيت و آزار كرد( و »امرأة 
مغنيّة« )زني خواننده و آواز خوان كه پيامبر اكرم)ص( 
را بسيار هجو مي كرد و به آن حضرت دشنام مي داد( 

كه هردوي آنها به دست امام علي)ع(، كشته شدند.89
3- پيامبــر اكرم)ص( و امام علي)ع( و سرپرســتي 
جامعه اســلامي بر عهده امام علي)ع( و نوشتن نامه 
پيامبر اكرم)ص( به امام علي)ع( و تعيين ايشــان به 
عنــوان نماينده و فرمانده تشــكيلات نظامي برخي 
غزوات در عصر پيامبر اكرم)ص( و شاهد گرفتن آن 
جنگها توسط امام علي)ع(، در جنگ صفين در مقابل 

معاويه.90
4- پيامبــر اكرم)ص( و تعداد همســران ايشــان و 

نامهايشان.91
5- خالد بن وليد و امام علي)ع( و قبيله بنی جذيمه.92

6- ســخنراني خليفــه اول پس از وفــات پيامبر 
اكرم)ص(.93

7- روش خليفه دوم در حكومت داري.94
8- روش خليفه ســوم در حكومــت داري و اجراي 

احكام و عباداتش و نحوه قتل او.95
9- توصيه و ســفارش پدرانه معاويه به يزيد درباره 

88. المغازي، ج2، ص802؛ سيرة ابن اسحاق، ج4، ص121.
89. تاريخ الطبري، ج3، ص66؛ الطبقات الكبير، ج 2، ص155.

90. الإكمال، ج3، ص158.
91. تقريب التهذيــب، ج1، ص176؛ تهذيب الكمال، ج7، ص193؛ 

البداية و النهاية، ج  5، ص300.
92. مسند احمد، ج2، ص151؛ سيرة ابن اسحاق، ج4، ص71.

93. الطبقات الكبير، ج2، ص243.
94. السنن الكبري، بيهقي، ج6، ص351.

95. كنز العمال، ج15، ص222.
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امام حسين)ع(.96
3( روایات اخلاقی و اعتقادی

از جمله احاديث اخلاقــی و اعتقادی حكيم بن حكم 
از اين قرارند:

1- گريه و ناله زنان بر حضرت حمزه)ع( و نهي پيامبر 
اكرم)ص( از گريه و ناله بر اموات و مذمت زنان عزادار 

توسط پيامبر اكرم)ص( )طبق نظر اهل سنت(.97
2- علم و دستيابي به آن.98

3- پاكي و تميزي در خانه خدا و ملاقات خدا.99
4- كفران نعمت و حق همسری.100

5- گناه استمناء.101
6- دوستي و آداب آن و عدم غيبت پشت سر آن.102

4( روایات تفسیری
از حكيم بن حكم، دو حديث تفســيری نقل شده است 

كه عبارتند از:
1- ســوره برائت و امام علي)ع( و شايستگي خلافت 

پيامبر اكرم)ص(.103
2- شجره ملعونه.104

از بررســی روايات حكيم بن حكم پــی می بريم كه 
روايات منقول از او، از نظر متن و سند مشكلی ندارند 

و قابل اعتماد هستند.

نتیجه گیری
1. آنچــه بيش از همه، دربــاره حكيم بن حكم حائز 
اهميت اســت، از يك ســو، تنوع روايات نقل شده از 
طريق او و از سوی ديگر، طعنهايی است كه بر او وارد 

96. الطبقات الكبير، ج1، ص64.
97. البداية و النهاية، ج 4، ص312؛ الروض النف، ج6، ص28.

98. تاريــخ بغــداد، ج3، ص42؛ الكامل في ضعفــاء الرجال، ج6، 
ص2297.

99. الجرح و التعديل، ج3، ص202؛ الطبقات الكبير، ج6، ص11.
100. شكر الله علی نعمه، ج1، ص111.

101. التاريخ الكبير، ج3، ص17.
102. الجامع في الحديث، ج1، ص267.

103. تفسير ابن كثير، ج4، ص107؛ الروض النف، ج7، ص424.
104. سيرة ابن اســحاق، ج4، ص210؛ اسباب نزول القرآن، ص296؛ 

البعث و النشور، ص302.

شده است.
2. از حكيم بن حكم روايــات متنوع فقهی، تاريخی، 
اخلاقی، اعتقادی، تفســيری و غيرتفســيری نقل شده 
اســت كه جرحی از نظر سند و متن درباره آنها وجود 

ندارد.
3. هيچ كدام از انديشــمندان و صاحب نظران فريقين 
)به خصوص علما و محدثان اهل ســنت( كه حكيم بن 
حكم را به كذب، وضاع بودن، مجهول و منكر بودن و 
... متهم كرده اند، دليل خاص و محكمه پســند و قابل 

قبولی نياورده اند.
4. برخی دانشــمندان مانند مزی، در جايی حكيم بن 
حكــم را موثق معرفی می كنند و در جای ديگر، بدون 
ذكر دليــل، او را جاهل و نادان می دانند. چنين نظرات 
متضادی قابل قبول نيســت و احتمــال وجود تعصب 

دينی از طرف برخی مانند مزی وجود دارد.
5. نقل حديث حكيم بن حكم از افراد موثق و مطمئن، 
و وجود تعداد بسياری از راويان كه از او به نقل حديث 
می پردازند، دليلی بر وثاقت وی می باشد. توثيق ايشان 
توســط عده ای از علمای بزرگ فريقين مانند شــيخ 
طوســی و ابن حجر عســقلاني، نيز بر وثاقت ايشان 

دلالت دارد.
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- قرآن كريم.
- ابن ابی حاتــم، عبدالرحمــن بن محمــد، الجرح و 

التعديل، بيروت، دارالفكر، بی تا.
- ابن ابي شــيبه، عبدالله بن محمد، المصنف، رياض، 

مكتبة الرشد، 1409ق.
- ابن  ابي عاصم، احمد بن عمــرو، الآحاد و المثاني، 

رياض، دارالراية، 1411ق.
- ابن اسحاق ، محمد بن اسحاق، سيرة ابن اسحاق ، قم، 

دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامی، 1410ق.
- ابن تغري بردي، يوســف بن تغــري بردی، النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة، قاهره، وزارة الثقافة 

و الإرشاد القومی، 1963م.
- ابن حبان، محمد بن حبان، الثقات، بيروت، دارالفكر، 

1393ق.
- همو، صحيح ابن حبــان بترتيب ابن بلبلان، بيروت، 

مؤسسة الرسالة، 1414ق.
- ابن حجر عسقلاني، احمد بن علي، الإصابة في تمييز 

الصحابة، بيروت، دارالكتب العلمية، 1415ق.
- همو، المطالــب العالية بزوائد المســانيد الثمانية، 

بيروت، التراث الاسلامی، 1393ق.
- همــو، تقريــب التهذيب، مدينه، المكتبــة العلمية، 

1380ق.
- همو، تهذيب التهذيب، بيروت، دارصادر، بي تا.

- همو، لســان الميزان، بي جا، مكتــب المطبوعات 
الاسلامية، 1423ق.

- ابن حزم، علي بن احمــد، المحلی بالآثار، بيروت، 
دارالفكر، بي تا.

- همو، جمهرة انســاب العرب، بيــروت، دارالكتب 
العلمية، 1403ق.

- همو، رسائل، بيروت، دارالكتب العلمية، 1395ق.
- ابن حنبل، احمد بن محمد، مســند احمد، بيروت، 

دارالكتب العلمية، 2010م.
- ابن خزيمه، محمد بن اســحاق، صحيح ابن خزيمة، 

بيروت، المكتب الاسلامي، 1400ق.
- ابن ســعد، محمد بن ســعد، الطبقات الكبير، قاهره، 

مكتبة الخانجي، 1421ق.
- ابن شــاهين، عمر بن احمد، تاريخ اســماء الثقات، 

قاهره، بی نا، 2009م.
- ابن عســاكر، علي بن حسن، تاريخ دمشق، بيروت، 

دارالفكر، 1406ق.
- ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغني، بيروت، دارالفكر، 

1405ق.
- ابن كثير، اسماعيل بن عمر، البداية و النهاية، بي جا، 

دارهجر، 1418ق.
- همو، تفســير ابن كثير، بيــروت، دارالكتب العلمية، 

1419ق.
- ابن ماجه قزويني، محمد بن يزيد، ســنن ابن ماجه، 

بيروت، دارالمعرفة، 1419ق.
- ابن ماكــولا، علي بــن هبةالله، الإكمــال في رفع 
الارتياب عن المؤتلف و المختلف في السماء و الكنی 

و النساب، بيروت، دارالكتب العلمية، 1411ق.
- ابن ملقــن، عمر بن علي، البــدر المنير في تخريج 
الحاديث و الآثار الواقعة في الشرح الكبير، رياض، 

دارالهجرة، 1425ق.
- ابن وهــب، عبدالله بن وهــب، الجامع في الحديث، 

رياض، دارابن الجوزي، 1416ق.
- ابونعيم اصفهاني، احمد بن عبدالله، معرفة الصحابة، 

رياض، دارالوطن، 1419ق.
- ازرقی، محمد بن عبدالله، اخبار مكة و ما جاء فيها 

من الآثار، بيروت، دارالندلس، 1416ق.
- امين، سيد محسن، اعيان الشيعة، بيروت، دارالتعارف 

للمطبوعات، 1403ق.
- الباني، محمــد ناصرالدين، إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار الســبيل، بيروت، المكتب الاســلامي، 

1405ق.
- بخاري، محمد بن اسماعيل، التاريخ الكبير، بيروت، 
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دارالكتب العلمية، 1987م.
- بغــدادي، احمد بــن علي، تاريخ بغــداد، بيروت، 

دارالكتب العلمية، 1417ق.
- بيهقي، احمد بن حســين، البعث و النشور، بيروت، 

مركز الخدمات و البحاث الثقافية، 1406ق.
- همو، الســنن الكبری، بيــروت، دارالكتب العلمية، 

1424ق.
- ترمذي، محمد بن عيســی، سنن الترمذی، بيروت، 

دارالغرب الاسلامی، 1998م.
- جاپلقی بروجردی، سيد علی اصغر، طرائف المقال، 

قم، كتابخانه آيةالله مرعشی نجفی، 1410ق.
- جرجانــي، ابواحمد بن عــدي، الكامل في ضعفاء 

الرجال، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق.
- جمال بن محمد الســيد، ابن قيم الجوزية و جهوده 
في خدمة السنة النبوية و علومها، مدينه، عمادة البحث 

العلمي بالجامعة الإسلامية، 1424ق.
- حاكم نيشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرك علي 

الصحيحين، بيروت، دارالمعرفة، 1412ق.
- حرعاملي، محمد بن حســن، وســائل الشيعه، قم، 

مؤسسه آل البيت)ع( لاحياء التراث، 1409ق.
- حســيني تفرشــي، ســيد مصطفی بن حسين، نقد 
الرجال، قم، مؤسســه آل البيــت)ع( لاحياء التراث، 

1418ق.
- خرائطــي، محمد بن جعفر، شــكر الله علی نعمه، 

بي جا، بي نا، 1402ق.
- خرگوشــی، عبدالملك بن محمد، شرف المصطفی، 

تهران، ماهی، 1387ش.
- خويی، ســيد ابوالقاســم، معجم رجــال الحديث، 

بيروت، بي نا، 1983م.
- ذهبــي، محمد بن احمد، الكاشــف في معرفة من 
له رواية في الكتب الســتة، جــده، دارالقبلة للثقافة 

الإسلامية؛ مؤسسة علوم القرآن، 1413ق.
- همو، تذكرة الحفــاظ، هند، وزارة معارف الحكومة 

الهندية، بی تا.

- همو، دول الاسلام، بيروت، دارصادر، 1999م.
- همو، ميــزان الاعتدال فی نقد الرجــال، بيروت، 

دارالمعرفة، 2009م.
- سراج، محمد بن اسحاق، مسند السراج، فيصل آباد، 

إدارة العلوم الثرية، 1423ق.
- سلامي، عبدالرحمن بن احمد، التخويف من النار و 
التعريف بحال دارالبوار، طائف، مكتبة المؤيد؛ دمشق، 

دارالبيان، 1409ق.
- ســهيلي، عبدالرحمن بن عبدالله، الروض النف في 
شرح الســيرة النبوية لابن هشــام، بيروت، داراحياء 

التراث العربي، 1421ق.
- شوشــتری، محمدتقي، قامــوس الرجال، قم، دفتر 

انتشارات اسلامی، 1431ق.
- طبرانی، سليمان بن احمد، الدعاء، بيروت، دارالكتب 

العلمية، 1413ق.
- همو، المعجم الكبير، قاهره، مكتبة ابن تيمية، بی تا.

- طحاوي، احمد بن محمد، مشكل الآثار، حيدرآباد، 
بي نا، 1916م.

- طوســي، محمد بن حســن، رجال، قم، مؤسســه 
تحقيقات و نشر معارف اهل البيت، 1342ش.

- متقي هندي، علي بن حســام الديــن، كنز العمال 
في ســنن القوال و الفعال، بيروت، مؤسسة الرسالة، 

1401ق.
- مزي، يوسف بن عبدالرحمن، تحفة الاشراف بمعرفة 
الاطــراف، بيروت، المكتب الاســلامي؛ الدار القيمّة، 

1403ق.
- همو، تهذيب الكمال في أســماء الرجال، بيروت، 

مؤسسة الرسالة، 1400ق.
- نسائي، احمد بن شعيب، الســنن الكبری، بيروت، 

مؤسسة الرسالة، 1421ق.
- واحــدی، علی بن احمد، اســباب نــزول القرآن، 

بيروت، دارالكتب العلمية، 1411ق.
- واقــدي، محمد بن عمر، المغــازی، بيروت، عالم 

الكتب، بي تا.
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